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 ١شدن شدن و شهری صنعتی
  آنری لوفور

  یواقف �نی: ابرگردان
  

پردازد. این  های عینی شهر می های لوفور است که به موضوعات انض�می و رویه ی حاضر از معدود نوشته مقاله :توضیح مترجم
شهرشناس فرانسوی سراغ داریم. فرازهایی از  -  ای نیست که همواره در آثار این فیلسوف های نظری غیابِ پیچیدگیالبته به معنای 

توانیم  اندازد. با این حال در طول مC می های انتزاعی گیر می این مC نیز آنچنان که از لوفور انتظار داریم ما را در چم و خمِ ایده
هایی که در کتب بعدی او  ای کوتاه فشرده کرده است؛ ایده های آنری لوفور را در مقاله هم ایدهردّ سیری منسجم را بزنیم که ا

یابد. از این رو برای کسانی که به چارچوب فکری لوفور  ) شرح و بسط بیشتری می١٩٧٤) و تولید فضا (١٩٧٠ویژه انقلاب شهری ( به
 .ای باشد برنده د نقطه آغاز مطمئن و پیشتوان می» شدن شدن و شهری صنعتی«ی  مندند، مقاله علاقه

 ۱۴۰۰سال  ای است از فصل سوم کتاب مکتوباتی در باب شهر منتشرشده به شده ی تصحیح رو نسخه ی پیش لازم به ذکر است ترجمه
  .در انتشارات همشهری

.................  

شدن موتور محرکهٔ دگرگونیِ جوامع در  تردید صنعتی شدن باشد. بی در سخن گف) از پرابل�تیک شهری نقطه آغاز باید فرآیند صنعتی
شدن را  ) Kایز بگذاریم، فرآیند صنعتیinduced( پدیدآمده) و inducer( آورنده  پدیداست. اگر میان  سال گذشته بوده ۱۵۰طول 

های مرتبط با شهر و گسترشِ واقعیت شهری را پدیدآمده درنظربگیریم.  ریزی، پرسش ئلی مانند رشد و برنامهباید پدیدآورنده و مسا
شدن مشخصهٔ جامعهٔ  ها نباید اهمیت روزافزون فراغت و مسائل مرتبط با فرهنگ را نیز فراموش کنیم. صنعتی آمده در میان پدید

استفاده کنیم. » جامعهٔ صنعتی«بخواهیم جامعهٔ مدرن را تعریف کنیم از اصطلاح مدرن است. این الزاماً بدان معنی نیست که اگر 
توان واقعیت  ست که می قدری ها به شدی و پرابل�تیک شهری نه علتّ بلکه معلول است، اما اهمیت آن گرچه از این زاویه، شهری

  ای در خود دارد. گیِ بسیار کلیدیمان را بر حسب جامعهٔ شهری تعریف کنیم. این تعریف ویژ  اجت�عیِ پیرامون

اند. این  شدن وجود داشته ها پیش از صنعتی کردن در امروزمان. شهرها اما سال شدن در واقع نقطهٔ آغاز ماست برای تأمل صنعتی
ی، زیباترین های شهر  ترین ساخته اندازهٔ کافی واکاوی نشده است. اعلیٰ  رسد اما جوانب آن به نظر می پاافتاده به نکته هرچند پیش

اند. در  ) متعلق به دوران پیشاصنعتی٣اند و نه محصولی تولیدی ها آفرینشی هlی چراکه این زیباگویم  زندگی شهری (می ٢آثار هlیِ 
شان) و شهرهای قرون  این دوران ما شهرهای شرقی (برآمده از شیوهٔ تولید آسیایی)، شهرهای باستانی (شهرهای یونان و روم و بردگان

داد) را داریم. شهرهای شرقی و باستانی از اساس  دار به آن پیچ و تاب می ی (که روابط فئودالی و نزاع حول فئودالیسم زمینوسط
وری و  شهرهایی سیاسی بودند. شهرهای قرون وسطایی نیز با حفظ ماهیت سیاسی خود، بیش از همه با قسمی تجارت، پیشه

شدند، در دوران  گرد بودند و در جایی خارج شهر مستقر می اعصار پیشین تا حدی دوره صرافی سروکار داشتند. بازرگانانی که در
  قرون وسطی داخل شهر آمدند و مستقر شدند.

در کشمکش با بورژوازی صنعتی متولد شود، وجود داشته   داری شدن و پیش از آنکه سرمایه ) بسیار پیش از آغاز صنعتیcity( شهرها
                                                           ) در اروپای شرقی مجدداً رشد و گسترش یافتند.cityاست. پس از ناپدیدشدن شهرهای باستانی و فروپاشی امپراتوری روم، شهرها (


و	ور ��ن  ٣  oeuvre 2  به چاپ رسیده است.Writings on cities (1996)لوفور است که در انگلیسی با نام  حق شهراین مقاله برگردان فصل نخست کتاب  ١oeuvre  وproduct �� د ا��وه �ر���� ����ز�
  	رد ھ�ری را $رر�# "�د (م). دارا�� و ا�ر ����ر�� �ذارد �� 	رق ���ن ���و�ت �و
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توان حدس زد این  عنوان مرکز فعالیت خود برگزیدند. می مانده از شهرهای باستانی را به اطق باقیگرد عمدتاً من بازرگانان دوره
گرد جانی دوباره بخشید. شهرها در تضاد و تعارض با اربابان فئودال،  مناطق شهری نیز متقابلاً به اقتصاد رو به افول بازرگانانِ دوره

های بالقوه. در این  ها، سرمایه اند: اشیاء و چیزها، طلاجات و گنجینه های باارزش ییدنبال مازاد محصولات کشاورزی و جذب دارا به
وری  شهرها ثروت مالی عظیمی را از رهگذر تجارت و نزول در خود تجمیع کردند. پیشه ]داری صنعتی =پیش از سرمایه[دوره 

یاری دارد. شهرها از اجت�عات دهقانی و نیز از رهایی عنوان فعالیتی Kاماً متفاوت از کشاورزی در این مراکز شهری رونق بس به
کنند. البته این ح�یت طبعاً برای شهرها نیز مزایایی دارد. خلاصه شهر کانون حیات  دهقانان از یوغ نظام اربابی ح�یت می

شوند.  های ماندگار) جمع می(آثار هlی و بنا oeuvre، تکنیک، و ]١ابزاری[ست، جاییکه نه تنها ثروت که دانش  اجت�عی و سیاسی
سوی پول و تجارت و مبادله  بازگشت به ای که آشکارا در مقابلِ حرکت بی ست؛ آفرینش هlی این شهر به خودی خود آفرینشی هlی

ارزش «) با productپیوند دارد و محصول (» ارزش استفاده«) با oeuvreگیرد. در حقیقت آفرینش هlی ( قرار می محصولو 
ها و بناهاش است   اش، از ع�رت ها و میادین یعنی از خیابان ترین و والاترین شیوهٔ استفاده از شهر . فستیوال و جشن رفیع»مبادله

شود، جشنی که هیچ هدفی جز لذت و جاه و جلال ندارد، جشنی که  استفاده می غیرمولدّشکلی  (جشنی که در آن از همه چیز به
  کشد). درون خود می انبانی از ثروت و مکنت را به

وسطی در اوج شکوه و جلال، ثروت را درون خود جذب و جمع   شهر واقعیتی پیچیده و در عین حال متناقض است. شهرهای قرون
کردند.  شان می شکلی غیرمولدّ خرج شهرِ تحت قیمومیت ر بخش قابل توجهی از ثروت خود را بهکردند: بزرگان  و قدرKندان شه می

ای از  ها شبکه جریان انداخته بودند. همچنین این فعالیت کرده و به سیّالهای تجاری پیشتر ثروت را  ها و سرمایه خانه البته تجارت
کاران/کارآفرینان)، دیگر  گیری بورژوازی صنعتی (کاسب شدن و با شکل صنعتیوجود آورده بود. با آغاز فرآیند  مبادلات مالی را به

های اقتصادی بودند.  های ارضی شکل غالب فعالیت بازار مستغلات محمل اصلی ثروت نبود. دیگر نه تولیدات کشاورزی و نه دارایی
از رهگذر تجارت، دلالی و صرافی مال و منالی ای افتاد که  داران شهری ها درآمد و به دامان سرمایه مستغلات از چنگ فئودال

کنندهٔ روابط میان شهر و روستا)  در مقام یک کل که از سه جزء (شهر، روستا و نهادهای تنظیم» جامعه«اندوخته بودند. نتیجه آنکه 
ی و سیاسی) میان شهرها گرایش پیدا کرد که از طریق تقسیم کار (تکنیکی، اجت�ع ای از شهرها شبکهشد، به سمت ایجاد  تشکیل می

توان حدس زد  شدند. می کمک ارتباطات تجاری و بانکی به یکدیگر متصل می های آبی و نیز به ها و کانال ها، رودخانه از طریق جاده
این تقسیم کار میان شهرها نه آنقدر پیشرفته و نه آنقدر خودآگاه بود که بتواند بر رقابت و عداوت میان شهرها فائق آید و 

توانست خود را قوام بخشد. آنچه در میان این نزاع قد علم کرد قدرتی  ای واحد و با ثبات ایجاد کند. این نظام شهری �ی یکرهپ
  ) بود. مستقرشدنِ قدرت مرکزی باعث شد یک شهر در میان دیگر شهرها تفوق یابد: پایتخت.stateمرکزی به نام دولت (

وده است. در ایتالیا، آلمان، فرانسه، فلاندر، انگلیس و اسپانیا شکلی متفاوت به خود شکل نب این فرآیند همه جا یکسان و یک
جا سه مولفه وجود دارد: جامعه، دولت و شهر.  شهر دوران باستان نبود. در این گیرد. شهر قدر و قدرت گرفت، اما دیگر آن دولت می

دهد. شهرها با حفظ خصلت  نده و خودکارکرد سر و شکل میدر این نظام شهری هر شهر خود را در قالب سیستمی بسته، خودبس
های انجمنی (اصناف) استمرار بخشیدند. البته جهان  ) که ماهیتی روستایی دارد آن را در قالب سازمانcommunityطبیعیِ اجت�ع (

کند. بلکه  قاتی جلوگیری �یگیری تضاد طب شود) از شکل های عمومی یا جزئی تشکیل می آمدن کامیونیتی (که از تجمعات و گردهم
خاطر داش) به شهر و  گذارد. اما تضاد میان ثروKند و فقیر، میان قدرKند و مقهور مانعی برای تعلق کاملاً برعکس بر آن صحّه می

شهری حس ها و طبقات  تنازع میان اقشار، گروه ]=پیشا صنعتی[تلاش برای ساخت شهر، این آفرینش هlی زیبا، نبود. در این دوره 
مردان «های سیاسی میان  بیان دیگر شهر زمین مبارزه و عرصهٔ رقابتی بود برای رودررویی کرد. به ور می تعلق خاطر به شهر را شعله

ھ�ی  +2ر-: �� آن �(ش از ط�-�ت ��و�ط �رو���د و �,�ر ا+�ره دارد "� در )رون و�ط� ��(��ر ����� و ا)���دی دو
تPopolo grosso ٢ connaissance 1                                                             شان به شهر با ، میان اریستوکراسی و الیگارشی. بدین ترتیب اقشار مختلف در نشان دادن عشق و علاقه»٣مردان کوچک«و » ٢فربه   (�7 در ا�ور ����� +2ر را �دا+��د (م).ورا�� ا+�ره دارد "� ا,�زه �دا �ر و $�+� : �� ط�-�ت ��و�ط �56فPopolo minute ٣  ا���
�� را در �د )درت (ود ��3 دا+�� �ود�د (م).
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کوشیدند با بذل و بخشش و  کردند، می کردند. از آنجاییکه ثروKندان و متنفذان همواره احساس خطر می می یکدیگر رقابت
ها و برگزاری جشن و سور و  ها، کاخ حد و حصر برای شهر امتیاز و برتری خود را توجیه کنند: ساخت بناها، ع�رت کردن بی خرج

اینجا به تناقضی تاریخی اشاره کنیم که چندان به آن پرداخته نشده است:  ای از این عشق و علاقه بود. لازم است سات جلوه
) productگذاشتند. بعدها اما تولید محصولات ( جای می ترین بناها و آثار هlی را از خود بر جبارترین جوامع همواره مسحورکننده

وابط اجت�عی موجود در شهر (قرون وسطی) را ویژه ر  پیوندش و به ) و روابط اجت�عیِ همoeuvre(آفرینش هqی جای تولید 
رمق شد و تنها  کمرنگ و بی ١»آفرینش«گرفت. وقتی استث�ر جای ظلم و سرکوب را گرفت قوهٔ خلاقیت نیز کور شد. مفهوم 

ر این اساس و ...) بر جای ماند. ب» خودت انجام بده«(ه�ن شعارهای کرکنندهٔ » خلاقیت«و » ساخ)«کاریکاتوری از آن با عناوین 
کردن ارزش مبادله و  شدن با غالب شهرها تاریخاً مقر ارزش استفاده بوده است. اما صنعتیتوان این گزاره را پیش کشید:  می

مأمن و ملجاء ارزش استفاده و  کردن کالا به فروپاشی ارزش استفاده و مغلوب و مقهور کردن شهری منتهی شد که گستر جهان
  بود.» استفاده ]ارزش[«بهادادن بهخاستگاه تفوق بالقوه و 

شود: تعارض میان ارزش استفاده و ارزش مبادله،  برای فائق آمدن بر تناقضات و تعارضات در این نظام شهری، اقدامات انجام می
ن انباشت جریان انداخ) و سیّال کردن ثروت (در قالب نقره و پول) و حیف و میلِ غیرمولّد آن در شهر، تعارض میا تعارض میان به

سرمایه و ولخرجی برای جشن و سرور، تعارض میان گسترش قلمروهای تحت سلطه و نیاز به سازماندهی آهنین این قلمرو بر محور 
کند. در عین حال  وسیلهٔ سازماندهی اداری خود را در مقابل حوادث و اتفاقات محافظت می .  پایتخت به]= پایتخت[گر  شهر سلطه
ها و مشاغل را  داری تجاری. این ادارات نه تنها کار و کاسبی پیشه رویِ مراودات مالی و سرمایه است پیش  یدهی مانع این سازمان
ها و اقدامات در فضای شهری  سازند: این سیستم اداری در توزیع فعالیت کنند، بلکه هر کدام کلیّتی ارگانیک را برمی تنظیم می

کند. این کلیّت همواره به صلب شدن در  ها) دخل و تصرف می ها و جشن بندی انها و محلات) و درون زمان شهری (زم (خیابان
شدن مستلزم تخریب و فروپاشیدن ساختارهای پیشاپیش  قالب ساختاری ثابت و غیرسیّال Kایل دارد. نتیجه آنکه فرآیند صنعتی

اند. آنچه احت�لاً  و اصناف شهری تاکید کرده ها دانان بر ماهیت متصلب سازمان موجود است. از زمان مارکس تا به امروز تاریخ
به قسمی ایستایی و جمود   ]= پیشاصنعتی[همچنان نیازمند توضیح و تشریح است آشکار کردن گرایش چنین نظام کلیِّ شهری 

ویق افتاد: شدن به تع داری و صنعتی است. در آن کشورهایی که این نظام شهری شکلی متصلب و ایستا به خود گرفت، ظهور سرمایه
  در آلمان یا در ایتالیا، که این تاخیر پیامدهای بسیاری داشت.

شدن و شرایط ظهور  = صنعتی[بدین ترتیب میان ظهور صنعت و شرایط تاریخیِ این ظهور گسستی آشکار وجود دارد. این دو 
لعادهٔ مبادله، اقتصاد مالی، محصولات تجاری ا های یکسانی اشاره دارند. رشد فوق اند و نه به افراد و سوژه نه یک چیز ]شدن صنعتی

داری تجاری و بانکی و تولیدات  ست. گذار از سرمایه ای ای ریشه آید مستلزم دگرگونی شدن برمی که از دلِ صنعتی» جهان کالاها«و 
دانان مستند  ین بحران توسط تاریخداریِ رقابتی با بحرانی عظیم همراه بود. Kام بالا و پایین ا پاافتاده به تولید صنعتی و سرمایه پیش
  مربوط است.» نظام شهری«است مگر آن بخش که به شهر و  شده

تواند عمومی و مطلق  البته نه اینکه این وحی منزل باشد. هیچ قانونی �یشدند.  صنایع نوظهور معمولاً در خارج از شهرها برپا می
ای و ملیّ وابسته  های متنوع محلی، منطقه های صنعتیِ متفرق و پراکندهٔ اولیه به شرایط و ویژگی ها و کارگاه گیری بنگاه باشد. شکل

ورانه به سطح بنگاهی خصوصی ارتقاء  ی دستی و پیشهاز صنعت بستر شهررسد صنعت نشر توانست در  نظر می بود. برای �ونه به
ها،  یابد. اما این وضعیت برای صنعت نساجی، معدن و فلزکاری برعکس بود. این صنایعِ نوظهور در کنار منابع انرژی (رودخانه

خام (مواد معدنی و کانی) و ها)، مواد  آهن ها و بعدها راه ها و کانال ها و بعدها معاد زغال)، مسیرهای حمل و نقل (رودخانه جنگل
 creation 1                                                             وی کار ماهری بودند) تاسیس شدند.هایی که نیر  ها و چلنگر ور، بافنده نیروی کار پرش�ر (دهقانان پیشه
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مقیاسِ نساجی یافت  (در روستاهای نورماندی و ووژ) که با هزار و یک مشکل  توان بیش�ر مرکز کوچک امروزه در فرانسه می
اند. آیا جالب نیست که بخشی از صنایع فلزکاری در روستای موزل بین دو شهر قدیمی  در امان ماندههمچنان از گزند روزگار 

اند تاسیس شد؟ در همین دوره مراکز شهری قدیمی بیش از هر چیز مقر  نانسی و متز که تنها مراکز شهری در این منطقهٔ صنعتی
اند (یعنی مراکز شهری  ها)، متنفذان سیاسی و اقتصادی و نیروی کار ذخیره کبازارها، منابع مالی، مراکز کنترل و ادارهٔ سرمایه (بان

گیرند و ارزش اضافه  هستند که دستمزد می  نامیدشان، قدیمی مکان تامین معیشت ارتش ذخیرهٔ نیروی کار، آنطور که مارکس می
کند:  آورد و متمرکز می دی ابزار تولید را گردهم میست که در محدودهٔ جغرافیایی محدو  کنند). علاوه بر این شهرْ کارگاهی تولید می

  وسایل، مواد خام و نیروی کار.

کردند، صنایع در اولین فرصت خود را به مراکز شهری  کفایت �ی» کاری کاسب«های خارج از شهر برای  اما از آنجاییکه سکونتگاه
وری را فراهم کردند).  ویژه این شهرها امکان افزایش بهره بهنزدیک کردند. شهرهای پیشاصنعتی نیز این فرآیند را سرعت بخشیدند (

دهد Kرکز شهری با Kرکز سرمایه همراه  صنعت بازی کرد. ه�نطور که مارکس نشان می خیزشای در  بدین ترتیب شهر نقش کلیدی
 Leصنعتی (مانند  معاتای نداشتند جز آنکه مراکز شهری مختص خود را بسازند؛ گاه شهرهای کوچک و تج بود. صنایع چاره

Creusot) ساختند، گاه مراکز متوسط (Saint-Etienne مانند شهر) و گاه مراکز بسیار بزرگ (Ruhr  که منطقهٔ شهری محسوب
  گردم. شود). جلوتر به مسئلهٔ تخریب و سیر قهقرایی مرکزیت و سرشت شهری در این مراکز بازمی می

باز�ای خوبی برای Kام این » شدن صنعتی«های بسیاری سر و کار داریم. واژهٔ  شدن با پیچیدگی برای تحلیل فرآیندهای صنعتی
خصوصی و یا بنگاه  ]ی گرایانه تقلیل[ها باید از اندیشیدن به وضعیت فعلی از روزنهٔ  ها نیست. برای دریاف) این پیچیدگی پیچیدگی

آورنده  پدیدهگرد و ...) دست برداریم؛ پیچیدگی را با تأمل بر Kایز میان  سنگ و میل انی (میزان تولید زغالش�رش آمار تولیدات جه
شدن بدون  توان به چنگ آورد. صنعتی شان با پدیدآورنده می متقابل  های پدیدآمده و کنش ، با درنگ بر اهمیت معلولپدیدآمدهو 

داری). اما این تجمعات صنعتی به هزینهٔ  ود (مانند صنایع پیشاصنعتی و پیشاسرمایهتواند به پیش ر  وجود شهرهای قدیمی هم می
به آن معنایی که در فرانسه و اروپا » شهر«تحلیل رف) و فروپاشی حیات شهری شکل گرفتند. آیا به همین دلیل نیست که 

ای از شهرهای  کو؟ به هر تقدیر هر کجا شبکهفهمیم در امریکای ش�لی بسیار نادر است: نیویورک، مونترال، سان فرانسیس می
آورد. صنعت این شبکه را از آنِ خود و آن را بر طبق نیازهایش بازآرایی  قدیمی از قبل برجا مانده باشد، صنعت به آن هجوم می

برد.  شان می اراجکند، به ت آورد و مال خود می شود، هجوم می ور می ها) حمله کند. صنعت همچنین به شهر (به یکان یکان آن می
آن را نابود کند. این البته بدان معنی نیست که با هجوم صنعت   های قدیمی کوشد با مسلط شدن بر شهر، هسته صنعت می

  شدن توان به آبادهایی که صنعتی های شهری (به انض�م حلبی های صنعتی و حومه های شهری، شهرها و اجت�عات، سکونتگاه پدیده
  یابند. و در اختیار گرف) نیروی کارش را ندارد) استمرار و گسترش �یاستخدام درآوردن 

شدن، رشد و توسعه، تولید اقتصادی و  شدن و شهری روییم: صنعتی تر با فرآیندی دووجهی روبه ما با فرآیندی دوگانه یا به بیان دقیق
لحاظ تاریخی  با یکدیگر سر تعارض و تضاد دارند. بهناپذیر از کلی واحدند، هرچند  حیات اجت�عی. این دو هر کدام وجوهی جدایی

Kامی آن را به چنگ  دهد به کشمکشی خونین میان پدیدهٔ شهری و پدیدهٔ صنعتی وجود دارد. پیچیدگی این فرآیند به ما اجازه �ی
های تولیدی  تنها کارگاه شدن نه شود وقتی در نظر بگیریم که با صنعتی تر می اش آگاه شویم. وضع بغرنج آوریم و از پیچ و خم

ها،  گیرد (بانک های خصوصی) بلکه دفاتر و ادارات متعدد و متنوعی نیز شکل می شود (کارگران و مدیران بنگاه تاسیس می
  های مالی، نهادهای سیاسی و فنیّ). بنگاه

و همچنان در جریان است. این فرآیند پایان نرسیده  روییم که نه تنها روشن و آشکار نیست که حتی به با فرآیندی دیالکتیکی روبه
کنم. جمعیت ساکن در  امروز هم همچنان با ماست و شرایطی پروبل�تیک ایجاد کرده است. با چند مثال این مسئله را روشن می

 Mestre 1                                                           �ندگان ترک کردند. بدین ترتیب یکی از زیباترین باقی ١ونیز، شهر را برای اقامت در سکونتگاه صنعتی در اراضیِ همجوارِ مستریا



 www.dialecticalspace.com ٥       ١٤٠١، بهار ۲۳ی  ، ش�ره فضا و دیالکتیک 

ISSN: 2588-7319 

خاطر پیشروی آب یا فرونشست خاک، که با خطر خروج ساکنانش دست و پنجه  عصر پیشاصنعتی نه فقط با خطر زوال فیزیکی به
خود جذب کرده است. آتنِ جدید  شدن جمعیت زیادی را از روستاها و شهرهای اطراف به کند. برعکس در آتن فرآیند صنعتی نرم می

ای وسیع گسترش یافته  خود جذب کرده و در پهنه دارد مگر خاکی که از نو پُر شده، چیزها و افراد را بههیچ شباهتی با آتن باستان ن
ها  آیی توریست ها و بناهای ماندگارش (آگورا، آکروپولیس) که یادآور یونان باستان است، چیزی جز محل گردهم است. از آن سایت

های  بخش شهر همچنان سخت و استوار برجای مانده است. اما محلات و آلونک زمانو زائران زیبایی �انده. با این احوال هستهٔ سا
شده است. همین امر به آتن قدرتی عجیب  اند توسط مردمان آواره و بیچاره اشغال جدیدی که گرداگردِ این هستهٔ مرکزی رشد کرده

دهد که دست  نشین ساکن در مرکز این امکان را می گیرانِ برج عاج شکل و عظیم به تصمیم بخشیده است. این تجمع و انباشتِ بی
ای وابسته است:  شود اگر بدانیم اقتصاد یونان به چنین شبکه به اقدامات سیاسی بسیار پرمخاطره بزنند. این وضعیت بدتر می

یقاً چنین شبکهٔ شدن آتن را دق شهری فرمِ گذاری در ساخت و ساخت و ...  سوداگری ملک، خلق سرمایه از این سوداگری، سرمایه
شدنِ کجدار و  شدن و چه با صنعتی شدن چه بدون صنعتی کند. این شهری ست تعیین می ای که همواره در خطر فروپاشی شکننده

  کند. شود؛ رشدی که این شبکه از آن ح�یت و محافظت می مریز، با گسترش تجمعات سکونتگاهی و سوداگری املاک تعریف می

شدن آنان را به درون خود کشیده است: گرنوبل،  شهرهای بسیاری را نام برد که اخیراً فرآیند صنعتی توان در همین فرانسه می
طرف و سطح   شدن (در معنای وسیع کلمه) از یک دانکریک، ... در مواردی دیگر مانند شهر تولوز ما با گسترش پردامنهٔ شهر و شهری

انض�م  اک· شهرهای امریکای جنوبی و افریقایی نیز از همین الگو بهروییم.  شدن از طرف دیگر روبه بسیار پایین صنعتی
شده و  زمین های قدیمی رو به اضمحلال است: دهقانانِ بی کنند. در این مناطق کشاورزی های گرداگرد آن پیروی می نشین آلونک

شوند.  به سوی چنین شهرهایی رهسپار میشان نابود شده به امید پیدا کردن شغل و تامین معاش دسته دسته  کشاورزانی که اراضی
های  قطب«شده و  علت قیمت جهانی محصول و نیز کشورهای صنعتی اند که به ای کوچ کرده های کشاورزی این دهقانان از زمین

  اند. شدن ها وجه دیگری از صنعتی ، دیگر وجود خارجی ندارند. این پدیده»رشد

تر شدن است.  نامید. این فرآیند امروزه در حال عمیق ١»انفجار بیرونی ـ انفجار درونی« توان آن را آمده است که می فرآیندی پدیده
کند:  یابد. این پدیده از مرزهای ملیّ هم عبور می های بزرگ صنعتی گسترش می امر شهری هر روز بیش از پیش در عرض سرزمین

آیند، یا از منطقهٔ شهری  (در آلمان) شروع و تا دریا و حتی شهرهای انگلیس کِش می Ruhrابرَشهرهای اروپای ش�لی از منطقهٔ 
شود، البته در هر منطقه این بافت شهری  شکلی روزافزون متراکم می این مناطق به بافت شهریپاریس تا کشورهای اسکاندیناوی. 

ق، تجمعات سکونتگاهی و شهرهای مختلف منطقه گیرد و تقسیم کار (فنیّ و اجت�عی) را در مناط خود می فرمی مختص به
آسا شده است: مناطق  بینیم تجمعات شهری بیش از پیش بزرگ و غول ای که بنگریم می پراکند. در ه�ن حال به هر گوشه می

شهر و هم یابند (نگرانی هم از باب تراکم فشرده شده در مساحت  کننده می شوند و تراکمی نگران یکدیگر متصّل می به  پرجمعیت
اند و یا در حال انفجار. مردم  اضمحلال های قدیمی شهری یا رو به  های موجود). در همین حال بسیاری از هسته برای ش�ر مسکن

 های مسکونی را در های صنعتی. دفاتر اداری جای خانه دهند یا به مناطق مسکونی دورتر نقل مکان کنند و یا به حاشیه ترجیح می
شود.  شده توسط فقرا پر و تبدیل به گتوهای فرودستان می یرد. در برخی مواقع (مثلاً در امریکا) این مراکزِ خالیگ مراکز شهری می

کنند (مثلاً  پیوندد؛ طبقات ثروKند مثل کوه جایگاه خود را در قلب شهر حفظ می وقوع می در مواردی دیگر روندی کاملاً متفاوت به
  یا ماری در پاریس). حول و حوش پارک مرکزی در نیویورک

شده بر  را بیشتر بکاویم. این استعاره خالی از ابهام نیست. بافت شهری بیش از آنکه بافتی کشیده بافت شهریاصطلاح  اجازه دهید
ها و مناطقی نیز  کند که بخش ای از تارهای نامتوازن را به ذهن متبادر می فراز یک قلمرو باشد، قسمی تکثیر بیولوژیکیِ شبکه

ها و روستاها، حتی کلِ یک منطقه. اگر از زاویهٔ روستاها و ساختارهای کشاورزی قدیمی  های آن فرار کنند: آبادی توانند از سوراخ می
 Implosion-explosion 1                                                           ها و شهرهای بزرگ و  های حاضر در شهرستان توانیم حرکت عمومی Kرکزگرایی را دریابیم: از جمعیت را بنگریم، می   این پدیده
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زمان با  املاک و استث�ر است) تا سازمان حمل و نقل و مبادلات تجاری و غیره. اما این جریان Kرکزگرایی هم کوچک گرفته (که پر از
اند اما جوهر زندگی دهقانی  هایی که اگرچه همچنان روستایی زدایی همراه است؛ از دست رف) زندگی روستایی در دهکده جمعیت

  ای فولکور شده است.  قدیمی تبدیل به پدیده» سبک زندگی«وچک محلی. حالا دیگر های ک اند: صنایع دستی، دکان را از کف داده

های پرجمعیت و متراکم  و از سوی دیگر رشد شبکهٔ  سو گسترش حاشیه توانیم از یک اما اگر از زاویهٔ شهرها این پدیده را بنگریم، می
  ها و فضاهای تفریح و ...). های دوم، مکان بانکی، تجاری و صنعتی و نیز افزایش مساکن را مشاهده کنیم (خانه

ای یکپارچه که حول و حوش یک یا چندین شهر  توضیح داد؛ مجموعه اکوسیستمتوان به کمک مفهوم  بافت شهری را همچنین می
به اندازد. در حقیقت اهمیت بافت شهری  گیرد. این تعریف البته خصیصهٔ گوهریِ پدیده را از قلم می جدید و قدیمی شکل می

جامعهٔ اش نهفته است:  کیفیت نسبتاً متراکم و کم» سبک زندگیِ «شود، بلکه در ایجاد  شناسی آن محدود �ی مرفولوژی و ریخت
شود؛ پدیدارهایی از جنس زندگی  را اگر از منظر اقتصادی بنگریم، پدیدارهایی با نظمی دیگر عیان می بافت شهری. اما شهری

کند. اما سبکِ  شکافد و زندگی و جامعهٔ شهری را درون آن تزریق می روستاها را یک به یک می بافت شهریفرهنگی.  ـ اجت�عی
آب و برق و گاز  های نظام شهری»چیز«ترین  شده ها و چیزها را وارد روستا خواهد کرد. شناخته زندگی شهری، نظامی از ارزش
نوبهٔ خود  اند. البته ماشین، تلویزیون، وسایل پلاستیکی و مبل�ن مدرن را نباید از قلم انداخت که به (کپسول گاز بوتان در روستاها)

 توان اوقات فراغت ترین عناصر نظام ارزشیِ شهری نیز می کنند. از میان معروف جدیدی را ایجاد می» خدماتی«نیازها و تقاضاهای 
(رقص و آواز)، کت و شلوار، تقلید از مُدهای روز شهری را نام برد. و البته در این نظام ارزشی از یابد نبریم اشتغال ذهنی به مسئلهٔ 

طور کلی نقش موثری در این  پذیر کردن آینده و خلاصه عقلانیتی متناسب با شهر را. گروه سنی جوانان به بینی امنیت، پیش
ست که برای نشان  شناختی پاافتادهٔ جامعه های پیش کنند. این امور البته مولفه های برآمده از شهر بازی می شانسازی چیزها و ن شبیه

نیز » محض«دادن آثار بافت شهری ذکرش خالی از لطف نیست. در میان این تارهای متراکمِ بافت شهری، جزایر متفرقِ روستایی 
کنند.  جزایری عموماً فقیر که دهقانانی پا به سن گذاشته و تنهامانده در آن زندگی می برند (البته نه همیشه). در می جان سا½ به

کرد بر خود ندارد. با این حال  هایی که سرکوب و فلاکت بیداد می در دوره ]=فئودالی[زادگی دهقانی  جزایری که دیگر ردّی از اشراف
ها  تر شده و بار دیگر روابط واقعی و باز�ایی عمیق  کشورهای صنعتیروستا به پایان نرسیده است. کاملاً برعکس در -رابطهٔ شهر

شده و منازعات تشدید شده است.   ... هر کجا تنشی بود حالا تبدیل به منازعه آمیخته است: شهر و روستا، طبیعی و مصنوعی، درهم
  شود. عیان می بافت شهریهر آنچه روزگاری پنهان بود، حالا به همت 

کند. با دگرگونی  کند یا درون شبکهٔ خود ادغام می شوند. بافت شهری یا آنان را فرسوده می شهری اما ناپدید �ی ]میقدی[های  هسته
ها در پاریس  دهند. بسیاری از مراکز سرزندهٔ شهری مانند محله لاتین های قدیمی خود را از مرگ نجات می و دگردیسی، این هسته

سزایی در بقای آنان تا به امروز داشته است.  شناختی این محلات البته نقش به اند. ویژگی زیبایی ها بر جا مانده همچنان پس از سده
ها پا به  ها و جشن ها، تفرج اند، بلکه تفریحات، �ایش در این محلات نه تنها بناهای ماندگار و دفاتر مرکزی موسسات مستقر شده

ها و  ها، خارجی ی، تبدیل به محصولی برای مصرفِ فزاینده توسط توریستاند. بدین ترتیب این مراکز قدیمی شهر  عرصه گذاشته
هایی  اند: مکان ست که این مراکز از گزند تاریخ در امان مانده ای خاطر چنین خصیصهٔ دوگانه اند. دقیقاً به نشین شده رهگذرانِ حومه

شوند، البته همچنان  بادله و ارزش مبادله ادغام میها. چنین مراکزی هر روز بیش از پیش درون منطق م برای مصرف و مصرف مکان
ها تبدیل  کنند. درنهایت آن اند حفظ می های خاص فراهم کرده ها و کاربری واسطهٔ فضایی که برای فعالیت ارزش استفادهٔ خود را به

تکّهٔ این مراکز ماهیتی  مُرده و تکّهشوند. بازآرایی مع�رانهٔ و شهرسازانهٔ مراکز قدیمی شهری در واقع به فضای  به مراکز مصرف می
گردد به دوران قرون وسطی. در  بخشد. ایده و تصویر مرکز تجاری البته بازمی زمان تجاری، مذهبی، فکری، سیاسی و اقتصادی می هم

ر ارزش قلب شهرهای قرون وسطاییِ کوچک و متوسط مراکز تجاری قرار داشت. اما امروزه در این مراکز تجاری ارزش مبادله ب
های  هیچ وجه جدید نیست. آیا چیزی که جدید است و بر گرایشات و افق است. بنابراین ایدهٔ مرکز تجاری به استفاده غلبه کرده

اند؟ این مراکز با تجمیع اطلاعات، آموزش،  شدهگیری  مراکز تصمیمها تبدیل به  آمیز) امروز منطبق است این نیست که آن (مخاطره
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، قدرتای در خدمت ساخ) مرکزیتی جدید، مرکزیت  گیری، اکنون دیگر در قامت پروژه ی و نهادهای تصمیمهای سازمان ظرفیت
  کند. مان را به چنین مفهومی معطوف کنیم، به پرکتیسی که این مرکزیت را آشکار و توجیه می اند. باید Kام توجه درآمده

روییم. روابطی که بر اساس تضادشان با یکدیگر  شان روبه ط پیچیدهٔ میانکم سه مولفه) و رواب بر این اساس ما با چند مولفه (دست
شوند. اولین مولفه امر روستایی و مولفهٔ دوم امر شهری (جامعهٔ  شوند. البته هیچکدام در تضادشان با دیگری خلاصه �ی تعریف می

همراه  شده و چه جدید) به یمی، چه بازسازیرا (چه مرکزیت قد ]=مولفهٔ سوم[و مرکزیت » شهریت«شهری) است.  بافت شهریْ 
ها  اش را از تحلیل فراتر بگذارد و میان این مولفه ویژه اگر کسی بخواهد پای جاست، به دارد. پیچیدگی مسئله نیز درست همین

. آیا باید اجازه ای مشخص (امر تجویزی/هنجاری) حرکت کند سنتزی ارائه کند؛ یعنی از مشاهده پا را فراتر گذارد و به سوی پروژه
همین شکلِ خودرو گسترش یابد؟ یا باید این نیرو، این جریان غریب زندگی  داد بافت شهری (حالا اصلاً معنی این کلمه چیست؟) به

توان مراکز شهری را تقویت کرد؟ اساساً چنین کاری لازم یا  ساز است، را کنترل و هدایت کرد؟  چگونه می زمان دست که وحشی و هم
  ها؟ و پرسش آخر آنکه با این جزایر روستایی چه باید کرد؟ ست؟ اصلاً کدام مراکز؟ کدام مرکزیت یضرور 

بیان دیگر، بحران  ای کلیّ. به توان از خلال مسائل مشخص و مجزا دریافت و هم از خلال مسئله شهر را هم می بحرانبدین ترتیب 
(یا مفهوم واقعیت شهری) از  مفهوم شهرظری از این قرار است که . بحران ن ست و هم بحرانی عملی شهرْ هم بحرانی نظری

است؛   داری شده است که مربوط به دوران قدیمیِ پیشاصنعتی و پیشاسرمایه ها و تصاویری ساخته ها، باز�ایی ای از واقعیت مجموعه
زمان  و هم هستهٔ شهریشدن  و گشوده شدن شهری که البته در حال دگرگونی و پیکربندی جدید است. بحران عملی نیز به شکافته

شان مضمحل و برخی دیگر فرسوده  و برخی  های شهری اگرچه مورد هجوم قرار گرفته  برجای ماندن و حفظ آن دلالت دارد: هسته
ادعایی بدون  اند، صرفاً  اند و درون بافت جدید تحلیل رفته های شهری مرده اند. اگر کسی بگوید این هسته اند، اما از بین نرفته شده

 ای بیان کرده گیری و بازسازی هستهٔ شهری بگوید او هم صرفاً گزاره سند کرده است. از طرف دیگر اگر کسی از ضرورت بازشکل
اند، آنطور که مثلاً روستاها عرصه را برای  های شهری جای خود را به واقعیتی جدید و مشخص نداده بدون آنکه اثباتش کند. هسته

تر از  سر آمده است. مگر آنکه دوباره یا حتی مستحکم های قدیمی شهری نیز به کردند. اما دوران سرَوری این هستهزایش شهر باز 
  پیش خود را در قامت مراکز قدرت بازیابند...

شدن به قلب شهرها هجوم آورده است. تصویری دراماتیک در مقیاسی جهانی از این  تا اینجای کار نشان دادیم چگونه صنعتی
دور از هرگونه نیّت و  شده امری طبیعی به کند که فرآیند توصیف دست دادیم. این تحلیل این ایده را به ذهن متبادر می جوم بهه

ای از این طبقه با در اختیار داش)  کم شاخه ای است. تا حدی درست است اما این همهٔ داستان نیست.طبقهٔ حاکم یا دست اراده
گذاری مولدّ و اساساً مدیریت کل جامعه،  فعّالانه و با  یریت نحوهٔ استفادهٔ اقتصادی از سرمایه و سرمایهسرمایه (ابزار تولید) و مد

گذاری  شده را در فرهنگ، هl، دانش و ایدئولوژی سرمایه کند. این طبقه بخشی از ثروتِ تولید ارادهٔ آهنین در این فرآیند مداخله می
ای از طبقات حاکم) طبقهٔ کارگر قرار دارد: پرولتاریایی که  های حاکم (طبقات یا شاخه مقابل گروه کند. در کنار یا بهتر بگوییم در می

های مختلف با گرایشات متک·  خود بنا بر اینکه به کدام بخش صنعتی و کدام بستر محلی و ملّی تعلق دارند، به اقشار و گروه
  شوند.  تقسیم می

ای همگون و یکدست نبود پس از جنگی  همین ترتیب بود. بورژوازی حاکم که البته طبقه در پاریسِ اواسط قرن نوزده وضعیت به
سخت در نهایت پایتخت و سرمایه را در دست گرفت. محلهٔ ماریِ امروزی گواهی بر سیر حوادث گذشته است: پیش از انقلاب 

سمت محلات غربی)؛  ایل سرمایه و ثروKندان به حرکت بهرغم K زادگان بود (البته به ها و اشراف فرانسه این محله پاتوق اریستوکرات
) این Third Estateیا عوام ( ١طبقهٔ سوم ۱۸۳۰های باشکوه. اما چندان طولی نکشید تا در دههٔ  ها و ع�رت ای مملو از باغ محله

زاد��ن و ط�-ٔ�  +د. ط�-ٔ� اول رو����ون "���7، ط�-ٔ� دوم �,�� و ا+راف �-��م ��  : در دوران ا�-=ب 	را��� ,���5 �� �� ط�-�Third Estate ١                                                           ای،  های اجاره ها سبز شد. خانه نها و دکّا جایش کارگاه ها از میان رفت و به را تصاحب کند. ش�ر زیادی از این ع�رت  منطقه   �وم A�وم �ردم �ود�د (م).
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اش برای  المنظر و حرص و طمع ها را گرفت. زشتیِ بورژوازیِ کریه ها و باغ ها جای بوستان فروشی ها، انبارها و خرده ها، کارگاه مغازه
ر در و دیوار محلهٔ ماری های خیابان پول به جیب بزند، Kام زیبایی و تجمّل اریستوکراسی را نابود کرد. ب آنکه از Kام سوراخ سمبه

شود چنین تعارضِ تاریخی را که تا حدی از  تر از این �ی توان ردِ منازعات و نفرت طبقاتی را گرفت؛ زشتی و خستِ فاتح. روشن می
ه را کرده و ایدئولوژیِ ابزارگرایان ای که اسب رشد اقتصادی را زین »مترقی«چش�ن مارکس مغفول مانده است روشن کرد. بورژوازی 

 ١راند و استث�ر را بر جای  ظلم و سرکوب سوی دموکراسی می که همپیوندِ عقلانیت رشد است جاه و جلال بخشیده،  چهارنعل به
زند (تولید کالایی را جایگزین  ) �یoeuvre» (آفرینش«دیگر دست به  ]بر خلاف طبقهٔ اریستوکرات[نشاند. طبقهٔ بورژوا اما  می

اند،  ). آن دسته از مردم، از قبیل نویسندگان و نقاشان، که همچنان روحیهٔ آفرینشگری هlی را حفظ کردهآفرینش هlی کرده است
دانند. از آن طرف در دورانِ پیش از دموکراسی بورژوایی، حاک�ن جائر و ستمکاری (شاهان و شاهزادگان،  خود را غیربورژوا می

راحی شهری روحیه و حس آفرینش هlی داشتند. در حقیقت آفرینش هlی بیش از ویژه در مع�ری و ط ها) به اربابان و امپراطور
  ) است.use value) باشد، برآمده از ارزش استفاده (exchange valueآنکه منبعث از ارزش مبادله (

ا در عین حال خود را درون شهر (پاریس)  نفوذ و جایگاه خود را در آن تثبیت کرد. ام ، بورژوازی فرانسه به۱۸۴۸پس از رخدادهای 
در محاصرهٔ طبقهٔ کارگر دید. دهقانان گروه گروه به سمت شهر آمده و پشت برج و باروها و در حاشیهٔ بلافصل شهر ساکن شدند. 

های  های شهر و گاه در خانه ها در زاغه ورانِ دیروز و پرولتاریای امروز به درون شهر زدند و در قلب آن استقرار یافتند. آن پیشه
ریختگی درست  هم طبقات اول و کارگران طبقات بالایی آن را اشغال کرده بودند. این به  که اقشار مرفه ساکن شدند؛ جایی  استیجاری

مخاطره انداخت. همین امر  گان را به ) ثابت کرد، موقعیت نوکیسه۱۸۷۱و بعدها کمون پاریس ( ۱۸۴۸ه�نطور که رخدادهای جونِ 
ای که بدون اندک توجهی به واقعیت و بدون توجه به  را از سوی طبقهٔ حاکم ضرورت بخشید. استراتژی بقاتیط  استراتژیکارگیری  به

  شهرسازی کوبید و از نو ساخت.  ]دانش[کمک  حیات شهری، شهر را به

ترین و  پیش از آنکه بارون اوس�ن ادارهٔ شهر را بر عهده بگیرد، سرزنده ۱۸۵۱تا  ۱۸۴۸های  حیات شهر پاریس در خلال سال
شناسیم، بلکه حیات  می ٢»زندگی پاریسی« ]مجله[ست که به نام  کرد ـ البته منظور نه آن چیزی ترین دوران خود را تجربه می فشرده

دبیات و شعرِ پاریس در این دوران در اوج شکوه و قدرت خود بود. با آمدن اوس�ن طرب و شور نیز شهری پایتخت مد نظر است. ا
شناخ) (از  رسمیت ها، دانشِ متقابل و به از شهر رخت بربست. پیش از آن حیات شهری بستری بود برای ملاقات، رودررویی تفاوت

تک·. حیات شهری  دربرگیرندهٔ همزیستی الگوهای متنوع و متفاوت های زندگی م های ایدئولوژیک و سیاسی) و سبک جمله تقابل
ای شهری  توانست تبدیل به دموکراسی ای دهقانی داشت و نیروی محرکهٔ انقلابیون بود می بود. دموکراسیِ قرن نوزدهمی که ریشه

جاییکه دموکراسی شهری  ار شود. از آنتواند با ای�ن بر کمون استو  توانست و همچنان می ای که می در عصر جدید شود. دموکراسی
اش شد. چگونه؟ با اخراج پرولتاریا نه تنها از مرکز شهر  انداخت، این طبقه مانع از زایش و رویش خطر می امتیازات طبقهٔ حاکم را به
  ».شهریت«بیان دیگر با قتل   که اساساً از خودِ شهر. به

  عمل نخست

نگریست که  شمرد. او جامعه را از روزنهٔ کوچک نخوت و خودخواهی می ا بر جامعه مقدم میدولتمردِ بناپارتی بارون اوس�ن خود ر 
های تنگ و  ست که از پسِ منازعات قدرت به چنگ آورده است. اوس�ن خیابان گویی جامعه (نه مکان منازعه قدرت بلکه) غنیمتی

اما پر از زندگی آن را به محلاتی بورژوایی تغییر داد. کشیدن باریک اما سرزندهٔ پاریس را به بلوارهای بلند و محلات کر و کثیف 
بود. » ها تانک  صاف کردن آن برای چرخ«قصد  بلوارهای عریض و طراحی فضاهای سبز نه از سرِ خیرخواهی برای زیبایی شهر که به


و	ور ا�����ر ( ١                                                           خاطر باز کردن خیابان برای عبور و مرور  خود بارون اوس�ن نیز ابائی از بر زبان آوردن این امر نداشت. بعدها مردم حتی از او بهexploitation����ر �ر�A �ٔ���) داری و ظ7م و �ر"وب  ( ) راoppression �" م��
) را (���ٔ� دوران 	Dودا ��و�ر  $�ر��� را ��"�ر "رد و �رای ��ش از �G دھ� ��ل و 	�6ی ز�د��  +روع �� �١٨۶١ت "� در ��ل  ای ��م �,La vie parisienne �7 ٢  دا�د (م). ھ� �روری دا+��د �� زاد��ن و آر���و"رات ا+راف   "+�د (م). ��
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سو جلال  ها معناهای دیگری هم داشتند: از یک فقط این نبود. این برنامه» شهرسازی«ممنون شدند. البته هدف و غایت اوس�ن از 
احت�لیِ این  هایی را اجرا کند و از سوی دیگر خبر از خشونت است چنین برنامه  زدند که توانسته و جبروت دولتی را فریاد می

کند.  پیدا می  داد. بعدها که این معناهای دیگر جای اهداف نخستین را گرفت، قتلِ زندگی شهری نیز توجیه خود را ها می برنامه
 ) یک پیام داشته باشد، آن قدرت۱۸۷۱البته بگذارید یادآور شوم که اوس�ن هرگز به اهداف خود نرسید. اگر کمون پاریس (

بودند. درسِ کمون پاریس  های شهر پرتاب شده به حاشیه ]در نتیجهٔ شهرسازی اوس�نی[به مرکز شهر است که  بازگشت کارگرانی
  وصال و فتح دوبارهٔ شهر است، وصال این دلبرک از میان دیگر دلبرکان، این ارزش، این آفرینش هlی که شرحه شرحه شده است.

  عمل دوم

طلبید. در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم  تری را می تری داشت و از این رو تدابیر گسترده های شهرسازی اوس�ن اهداف وسیع برنامه
های صلب مذهبی (کاتولیک و پروتستان) و  هایی (مانند فردریک لوپلی) با اندیشه ثروKندان و قدرKندان یعنی ایدئولوگ

ست و یکپارچه نبودند و خلاصه نجبا و ای (متعلق به راست میانه) که البته گروهی یکد سیاستمداران سرد و گرم چشیده
 تاسیس شد) دریافت چگونه پول و ثروتش را بیمه کند، ۱۸۷۰زادگان ایدهٔ جدیدی را کشف کردند. جمهوری سوم (که در  اشراف

 ٢زیسC(اسکان) بود. پیش از کشف این مفهوم، مفهوم  ١زیستگاهکند مفهوم  یعنی آن را محقق کند. آنچه ثروتش را تضمین می
معنای مداخله و نقش داش) در حیات اجت�عی شهر، روستا یا محله بود. بدین  به ]در آگاهی جمعی غالب بود که[(سکونت) 

ها، عنصر برسازندهٔ زندگی شهری بود. زندگی شهری مترادف با حق زیس)، حق تعیین سرنوشت  ترتیب زیس)، در کنار دیگر ویژگی
انتظار  زیس) انسان فانی حفاظت از زمین است، زیس) انسان فانی به«بود. از این روست که توسط خودِ شهروندان و ساکنان شهر 

را چنین یاد  زیسC. مفهوم ٣»اش است جریان انداخ) جان و طبیعت خدایگان نشس) است... زیس) انسان فانی مراقبت کردن  و به
شناسان هم چنین نگاهی دارند. در پایان قرن نوزدهم متنفذان و  کند هایدگرِ شاعر و فیلسوف. خارج از شعر و فلسفه، جامعه می

ها  ای که به آن تعلق داشت یعنی شهر منفک کردند. آن پیچیده را به کنج انزوا بردند و آن را از کلِ   ]=زیس)[قدرKندانْ این کارکرد 
های  محقق و بازتعریف کنند. صد البته که حومه» زیس)«کمک ایدئولوژی و از خلال پرکتیس، توانستند شهر را فارغ از مفهوم  به

از » خروج کرده«شدن و مهاجرت دهقانانِ  شده) صنعتی شهری از پسِ فشار و در پاسخ به رشد کورِ (و در عین حال ایجاد و هدایت
  سوی مراکز شهری شکل گرفت. اما این فرآیند هرگز تهی از استراتژی نبوده است. روستا به

ریزی شده است که هدفی واحد  های ه�هنگ و برنامه ای از عمل همیشگی. اما آیا این به معنای مجموعه بقاتیاستراتژی طه�ن 
های ه�هنگ که حول اهداف  ای از رویه تر از مجموعه تر و پیچیده رسد عمیق نظر می و مشخص دارد؟ خیر. خصیصهٔ طبقاتی به

سوی غایتی مشخص گرایش دارد. پر واضح است Kام متنفذان و  عین حال بهکند. اما در  شده باشند عمل می ریزی مشخصی برنامه
دوستانی هم بودند که قصد و  طینتان و نوع رأی نبودند: در میان آنان پاک بزرگان با گشودن شهر برای سوداگری همدل و هم

و املاک خود را درون بازار شهری به جریان ها  ها دارایی گرفت. با این احوال آن شان احت�لاً در تقابل با سوداگری قرار می نیت
قید و بندِ زمین و مسکن به عرصهٔ مبادله و ارزش مبادله. پیامد این روند چیزی جز سوداگری نبود. این  انداختند؛ ورودِ بی

کردند  ا تصور میه خواستند سبب خیر شوند. آن طینتان حقیقتاً قصد ناامید کردن طبقهٔ کارگر را نداشتند. کاملاً برعکس، می پاک
 مراتب حاکم مراتبِ جدید ملک و مالک، مسکن و محله که متفاوت بود از سلسله ورود کارگران (فردی یا خانوادگی) درون سلسله

خواستند به کارگران جایگاه، کارکرد و نقشی جدید اعطاء  قلب می در کارگاه و کارخانه، به نفع کارگران است. صاحب قدرتانِ خوش
خواستند زندگی  ها حقیقتاً می ها داشتند. آن کنند؛ جایگاه، کارکرد و نقشی متفاوت با آنچه پیشتر کارگران مزدبگیر در کارخانه

  »A��رت، �Jو�ت، 	Jرت«از ھ��د�ر در ,���ر   �-ل )و
� ٣  habitat 2 to inhabit 1                                                           اندیشیدند. سیاستی که » کردن  خانه صاحب«وقفه برای کارگران رقم بزنند. از همین رو به سیاست  کردنِ بی ای بهتر از کار روزمره
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هر تقدیر  اش همیشه ه�ن چیزی نبود که انتظارش را داشتند). به دنبال داشت (گرچه پیامدهای سیاسی دستاوردهایی چشمگیر به
لحاظ ایدئولوژیک و چه  بینی، نتایج چنین سیاستی عیان شد. جامعه چه به ل پیشپذیر یا غیرقاب بینی آگاهانه یا ناخودآگاه، پیش

جایش  سوی مسائل دیگری جز تولید تغییر جهت داد. آرام آرام آگاهی اجت�عی از اندیشیدن به تولید دور شد و به لحاظ عملی به به
جریان افتاد که نهایتاً منتج  فرآیندی به» نشینی حومه«ند خود مشغول کرد. با بالاگرف) رو  اذهان را به» مصرف«و » زندگی روزمره«

خود را از دست آفرینشگری شده از شهر آرام آرام حس  به مرکززدایی از شهر شد. در پس این فرآیند، پرولتاریای جدامانده و منفک
های متفرق در نظر گرفته،  ان کارخانههایی که بخش مسکن برای کارگر  دهد. جداشدن پرولتاریا از مکان تولید و استقرار در مکان می

  شدنِ خلاقیت از خودآگاه جمعی آنان گشود. با پیشرفت این روند، آگاهی شهری نابود خواهد شد. راه را برای کمرنگ

ضدشهری؛ تناقضی مشخص در میان است.   نشینی در فرانسه همزمان است با آغاز رویکرد آمرانه و ضربتی شهرسازی آغاز حومه
خانگی را در  تصویب و اجرا درآمد که شکل سکونت مبتنی بر صاحب ها در جمهوری سوم فرانسه اسناد و ضوابطی به دههبرای 
نشینی که در  اشاره کنیم. قسمی حومه ١ای تر بگوییم باید به ویلانشینی حومه کرد. اگر بخواهیم دقیق ها تشویق و تنظیم می حومه

آنگلوساکسونی که هم  ترین معادل شود. نزدیک شناخته می ٢غالباً با ویلاهای کوچک ملکیدوران جمهوری سوم فرانسه پا گرفت و 
  است. bungalow٣ها باشد  لحاظ روابط اجت�عی شبیه به این خانه لحاظ فرم و هم به به

های  کنان این حومهولی همچنان وابسته به شهر، گرداگرد آن رشد کردند و گسترش یافتند. در تصورِ سا ٤شده های شهرزدایی حومه
اند. برای  ها همچنان بخشی از شهر اند، غافل از آنکه آن ها از شهر دور شده و به طبیعت، به آفتاب و جنگل  نزدیک شده جدید، آن

  شدن شهرزدا کننده یا شهرزدا شده خواند. توان این موقعیت را شهری کردن تناقض، می عیان

هایی نیز با وقفه مواجهه خواهد شد. موجی که این جریان به راه  کند گسترش چنین حومه شکل فراینده ادامه پیدا اگر این وضع به
اندازد بورژوازی و اقشار مرفه را با خود خواهد برد. مراکز شهری از ساکنان تهی و با ادارات و دفاتر پر خواهند شد. امر کلیّ با  می

  ن نرسیده است.پایا شود. باری این منازعه به امر جزئی وارد منازعه می

  عمل سوم

و رشد صنعتی و نیز الزامات   های برآمده از افزایش جمعیت خاطر پیشامدها و محدودیت با پایان جنگ جهانی دوم معلوم شد به
برخاسته از جریان مهاجرانی که از ایالات دیگر به سوی پاریس رهسپار شدند شرایط در حال تغییر است. بحران مسکن که دیگر 

ثبات است  زوال را که همچنان بی و غیرقابل انکار است چیزی کم از فاجعه ندارد. این بحرانْ شرایط سیاسیِ روبهعیان شده 
های خصوصیْ  های خصوصی سایه انداخته. شرکت داری و بنگاه اندازد. پیشامدهای اضطراری بر Kام ابتکارات سرمایه مخاطره می به

مندکردنِ  تواند به تنظیم و ضابطه و Kایل چندانی به ورود به آن ندارند. دولت دیگر �یبینند  ساخت و ساز را چندان سودآور �ی
ها ببندد. دولت همچنین توان مقابله  های غیررسمی در حاشیه قطعات زمین اکتفا و چشم خود را بر ساخت سکونتگاه

گیرد.  یی کنترل ساخت و ساز مسکن را بر عهده میها خورده) با سوداگری مستغلات را نیز ندارد. دولت به میانجی مکانیزم (شکست
  شود. آغاز می» شهرهای جدید«و  ٥»مقیاس های مسکونی بزرگ مجتمع«بدین ترتیب عصر 

بخشی را که پیشتر در دست اقتصاد بازار بود در دست گرفت. اما مسکن لزوماً   توان گفت قدرتِ عمومی، کنترل آن به بیان دیگر می
��=دی در 	را��� ��(�� +د  ٧٠و  ۶٠، ۵٠ھ�ی  ای "� در دھ� ھ�ی ��Jو�� : در �را�رِ ��Jن ا���,�ری و �,��owner-occupied houseM ٢ Banlieue pavillonaire 1                                                           نشاند.  عنوان یک حق در آگاهی جمعی ساکنان شهر می شود، بلکه خود را به مومی تبدیل �یبه بخشی از خدمات ع  de-urbanized 5 Nouveaux ensembles/ large-scale housing estate 4  ھ�ی و�=�� ا���73� و ا�ر���J� (م). �وA� از (���  ٣  .(م)
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عنوان  ورشده از بحران مسکن، جایگاه آن را در آگاهی جمعی به های برخاسته از اتفاقات تاثربرانگیز و نارضایتی شعله برافروختگی
ای بر  عنوان زیربخش و ضمیمه رسمیت شناخته نشد، مگر به عملاً بهای عاجل تثبیت کرد. اما مسئلهٔ مسکن نه رس�ً و نه  مسئله

گیری و معنای آن ایجاد نکرد و همچنان ه�ن مسیرِ اقتصاد بازار را  واگذاری ساخت و ساز به دولت تفاوتی در جهت». حقوق بشر«
ها و احزاب چپ  یاسی تبدیل نشد. گروهای س بینی کرده بود، مسئلهٔ مسکن هرگز به مسئله در پیش گرفت. ه�نطور که انگلس پیش

عمومی فقط ساخ) هر چه سریعتر و  است. Kام  تلاش و ابتکار بخش عمومی و نیمه» مسکن بیشتر«شان  Kام خواست و مطالبه
ژگی ریزی شهری داشته باشند. وی ترین درک و توجهی به مفهوم برنامه تر و بیشترِ واحدهای مسکونی است؛ بدون آنکه کوچک ارزان

) را به habitat» (زیستگاه«ترین مفهوم  از  بودنشان است: بروکراسی دولتی برهنه  های مسکونیِ جدیدْ مجرد و کارکردی مجتمع
  منصه ظهور گذاشته است.

هنوز قدری نامتعینّ است. مسکن ملکی انواع مختلفی دارند و از همین رو راه را برای تفاسیر شخصی و فردی از  زیستگاهمفهوم 
کند. فضای خانه  پذیری در این مفهوم وجود دارد که زمینهٔ دخل و تصرف را هموار می گشاید. قسمی سیّالیت و انعطاف مییستگاه ز

ای  گشاید؛ آزادی ) میinhabit( زیسC ]ای برای و ایجاد روزنه[را برای ابتکار و آزادی   هایش) عرصه ها و کنج ، باغچه، گوشه ها (فنس
های مسکونی  هرچند محدود اما حقیقی. عقلانیت دولتی در مسئلهٔ مسکن به نقطهٔ انتهایی خود رسیده است. آنچه در مجتمع

است. برخی فلاسفه خواهند گفت که زیستگاه عنوان  ترین نگاه به مسکن به ترین و برهنه شود، گواهِ عریان جدید دیده می
الاختیار کردنِ ساکنان در شکل دادن  ، یعنی با از بین بردن سیالیت فضا و با مسلوبزیسCسکونی با کش) روحِ های عظیمِ م مجتمع

های  ها، رویه با خود شیوهٔ زندگی (کارکردها، توصیه زیستگاهاند. این نگاه به  را جایگزین زیس) کرده زیستگاهشان،  به شرایط زندگی
  بخشد. آورد و به معنا می یهمراه م روزمرهٔ زندگی) خاصی به

اند. این  های اطراف پاریس رشد کرده در حومه ]خانواری =تک[های ویلایی  ریختهٔ محیط مصنوع، زیستگاه هم با گسترش نامنظم و به
گسترش  کند: سوداگری زمین و املاک. شکافی که از پسِ این شهری)، تنها از یک قانون پیروی می ـ رشد شهری (و بهتر است بگوییم نا

هایی که  شود. به این سوداگیریِ زمین باید سوداگری بر روی آپارKان مقیاس پر می های اجت�عیِ بزرگ ایجاد شده با مجموعه مسکن
های شهری به ارزش مبادله تبدیل  مالکیتی اشتراکی داشتند را نیز افزود. بدین ترتیب مسکن تبدیل به ثروتی مستغلاتی و نیز زمین

  ع و محدودیتی در کار نیست.شد. دیگر مان

اند. اما اگر کسی نظم  ها نیز واقعیتی شهری ها و حاشیه اگر واقعیت شهری را بر اساس وابستگی به مرکز تعریف کنیم، آنگاه حومه
 هایی شهرزدا های واقعیت ها و حاشیه ای ملموس (خوانا) میان مرکز و حاشیه تعریف کند، آنگاه حومه شهری را بر اساس رابطه

مقیاسْ درست در تخالف  های اجت�عی بزرگ مسکن  برای ساخت مجموعه» ریزی شهری سیاست برنامه«توان گفت  اند. حتی می شده
را نابود کند. هر آنچه از واقعیت شهریِ ملموس و خوانا بر جای مانده بود نابود شده    و تعارض با شهر سر و شکل گرفته است تا آن

های دنج) هم با خشم و خست  ها (پاتوق بناهای ماندگار، مراکز مواجهه و رودررویی. حتی سرنوشت کافه ها، میادین، است: خیابان
ها باید مسیر تخریبِ امر شهری را تا به  (اسکان) گره خورد. آنزیستگاه به زیسC سازان مسکن و متعاقباً با فروکاس)  و نخوتِ انبوه

صحنه بیاید. تنها پس از چنین فرآیندی است که  مجددشان دوباره به  یس و بازسازیبردند تا بعد تقاضای تاس انتها به پیش می
  طور خلاصه معدودی از عناصر شهری باشیم.  ها، مراکز خرید، خیابان، فرهنگسراهای رام و آرام و به توان شاهد بازگشایی کافه می

های مسکونی. اما هیچ  خانواری و دوم مجتمع تکشود: نخست ویلاهای شخصیِ  ترتیب نظم شهری به دو بخش تقسیم می بدین
نظمی حومه، آبس) نظمی دیگر است: تضادی آشکار میان  شود. بی ای بدون نظمی مشهود، خوانا و معنادار استوار �ی جامعه

امی شهری است؛ نظ نظام معناییهای مسکونی وجود دارد. نتیجهٔ این تضاد برآمدنِ  خانواری و مجتمع ویلاهای شخصیِ تک
دهد. هر بخش خود را (بوسیله ساکنان شهر و در آگاهی  ای که حتی از فرآیند شهرزدایی هم معنایی شهری به دست می معنایی

کند. خود ساکنان چندان نسبت به نظم درونیِ بخش خود خودآگاه نیستند. بلکه  آنان) در نسبت و در برابر بخش دیگر تعریف می
فهمند و  ها ساکنان ویلاهای شخصی نیستند، می کنند خود را بر اساس اینکه آن مسکونی زندگی میهای  مثلاً افرادی که در مجتمع

های مسکونی پشت  کنند. این البته امری متقابل است. اگر به عمق این تضاد راه بریم خواهیم دید که ساکنان مجتمع تعریف می
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 ]های مسکونی = ساکنان مجتمع[ای  . برای عده٢ویای زیستگاهر اند و ساکنان ویلاهای شخصی پشت  سنگر گرفته ١منطق زیستگاه
دور  رویا را زندگی کردن، در طبیعت و سلامت و به ]ها = ویلانشین[ای دیگر  ظاهر) عقلانی فضاست. برای عده اصل بر سازمان (به

سر بردن مهم است. اما منطق زیستگاه تنها در نسبت با رویای زیستگاه قابل فهم است و  های شهر به های و آلودگی از زشتی
مراوده البته تخیلّ و تصوّر کنند. در این  بالعکس. مردم خود را به دیگران بر اساس آنچه ندارند و یا آنچه رویایش را دارند معرفی می

تنها با ارجاع به ویلاهای شخصی قابل فهم  زیسCدر میان است: واقعیت  ٣چندبعدی  قدرت بیشتری دارد. این جا پای منطقِ تعیّن
 دانند لذتِ  های مسکونی از اینکه �ی خورند، درحالیکه ساکنان مجتمع است. ساکنان این ویلاها از فقدان منطق فضایی حسرت می

ها آرزوی زندگی  درصد فرانسوی۸۰ها از همین روست. بیش از  آوری نتایج پی�یش زندگی در ویلاهای شخصی یعنی چه. شگفت
اند. اینجا نتیجه این  های مسکونی نیز راضی های ویلایی را دارند در حالیکه اک·یت قاطع آنان از زندگی در مجتمع کردن در خانه

کل در  یا بهآگاهی نسبت به شهر یا واقعیت شهری گوهری کمیاب شده آن است که به هر دلیل پی�یش چندان مهم نیست. مهم 
ست. تخریب عملی و نظریِ (ایدئولوژیک) شهر جدای از اینکه اداره شهر را با مشکل مواجه کرده و هزار و یک معضل  حال نابودی

یش از خودِ این خلاء آنچه برای تحلیل انتقادی اهمیت دارد منشاء بار آورده، خلائی بسیار بزرگ نیز بر جای گذاشته است. ب دیگر به
ها را شهر  دهد. نام حومه این تضاد است که خود را در فروپاشی شهر و جامعهٔ در حال اضمحلال و از کار افتاده نشان می

  زمان بودند. پارچه و همگذاریم؛ قطعاتی منفصل، دوران سروَری جدایی و انقطاعِ میان اجزائی که روزگاری واحدی یک می

  توان میان سه دوره Kایز قائل شد (که البته با آن سه عملی ک پیشتر بحث کردیم متفاوت است): از منظر انتقادی می

کند. هم در سطح عمل و هم در  ای که از قدیم وجود داشت حمله می های شهری : صنعت و فرآیندهای صنعتی به هستهدوره اول
شدن  ماند. صنعتی کند تا جاییکه هیچ اثری نه از واقعیت شهری و نه از آگاهی شهری بر جای �ی را نابود می سطح ایدئولوژی، شهر

آید. ماهیت اجت�عی شهر توسط ماهیت  بر سر واقعیت شهری فرود می کننده نفیای طبقاتی همچون نیرویی  به پشتوانهٔ استراتژی
  شود. اقتصادیِ صنعت نفی و طرد می

شود. واقعیت شهری  گستر می یابد و جامعهٔ شهری جهان شدن گسترش می : شهریتا حدی همزمان و همجوار دوره اول)دوره دوم (
شود که اگر شهر و مرکزیت را از جامعه بگیریم، کل جامعه در  کند. معلوم می پذیر و غیرقابل انکار می با تخریب خود، خود را روئت

ریزی برای تولید و مصرف (یعنی شهر و  ترین ابزارهای سازماندهی و برنامه ی از حیاتیگیرد: چرا که یک خطر فروپاشی قرار می
  رود.  اش) از بین می مرکزیت

های ناشی از تخریبِ عملی و نظری بر جاست.  شود. اما هنوز زخم بیان بهتر از نو خلق می : واقعیت شهری کشف یا بهدوره سوم
شود؟ معلوم نیست. آنچه  کناری نهاده می آیا این بدان معناست که استراتژی طبقاتی به شود. تلاش برای بازیابی مرکزیت آغاز می

افتاده را  های پیشین و جای مرکزهای از ریخت جای مرکزیت گیری مرکز تصمیمکند.  مشخص است آنکه این استراتژی تغییر می
  گیرد. می

کند. اربابانِ  اندیشه چشم و گوش بسته از اوامر شهرسازی پیروی میشود. این  بدین ترتیب عقلانیت شهری متولد یا از نو متولد می
برای زیبا و ماندگارکردن شهرشان نیازی به نظریهٔ شهری نداشتند. ه�ن فشاری  که مردم به اربابان  ]=فئودالیسم[دوران گذشته 

دست آمده است در  رنج مردم به که از دستکرد برای آنکه ثروتی  آوردند و خودِ Kدن و الگوهای غالب در آن زمان کفایت می می
جدید است.  عقلانیتی) خرج شود. ظهور بورژوایی پایانی بود بر این سنت دیرپا. این دوران آغازگاه oeuvre» (آفرینش هlی«راهِ  

 Logic of habitat 2 Make-believe of habitat 3 overdetermine 1                                                             اند. عقلانیتی متفاوت از آن عقلانیتی که فلاسفه از دوران یونان باستان تا به امروز برساخته
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ای که اگرچه قابل نقد و بحث بودند اما  ای برای انسان، جهان، تاریخ و جامعه درانداخته بود؛ معانی معانی خِرد فلسفیدر گذشته 
 ]پس از روشنگری[وسیلهٔ خردی که در طول زمان شکل گرفته بود قوام یافته بودند. این ماهیت دموکراتیک خرد فلسفی  خود به

ای که به او مربوط است محاجه و  و مسئله  رفت در مقابل هر پدیده شهروندی انتظار می داد. از هر گرایی عقلجای خود را به 
ای  عقلی بیایستد. از پس این تضارب آراء و استدلالات قرار بود برترین آراء ظهور کند؛ عقلانیت عمومی استدلال کند و در برابر بی

اش با محذورات سیاسی دموکراسی  گرایی کلاسیک و نسبت های عقل تجا پرداخ) به محدودی که منشاء ارادهٔ عمومی باشد. در این
 organizingبخش (  ویژه در قرن بیستم عقلانیت سازمان گرایی چندان راهگشا نیست. در قرن نوزدهم و به و موانعِ عملیِ انسان

rationalityداری  های سرمایه یت از درون کارخانهکرد. آیا این عقلان گیرد که در سطوح مختلف واقعیت اجت�عی عمل می ) شکل می
جا مهم است  دنیا آوردند؟ آنچه این بخش را به و مدیریت واحدهای تولیدی سر برآورد؟ آیا دولت و شهرسازی این عقلانیت سازمان

(عملیات تولیدی، مندِ عناصر  ست. این عقلانیت کار را با تحلیل موشکافانه و نظام خرد تحلیلیبخش حد نهاییِ  آنکه عقلانیت سازمان
گیرد و این عناصر را  آغازد. سپس غایت و هدفی برای این عناصر در نظر می سازمان، ساختار و کارکرد اجت�عی و اقتصادی) می

کند؟ چگونه و چرا؟ این ه�ن شکاف و  آید؟ چه کسی آن را طراحی و برقرار می  کند. این غایت از کجا می وابسته به آن غایت می
کند. اما این  کند غایت را از درون مراحل مختلف عملیات استخراج می ست. این عقلانیت ادعا می قلانیت عملیاتیشکست این ع

اش، قائم به ذات است. اگر بگوییم این غایت از درون فرآیند عملیات  گیری تر امر کلیّ و جهت حقیقت ندارد. غایت یا به بیان دقیق
شود. برعکس، اما غایت و  شویم: خودِ تحلیل تبدیل به هدف و معنای تحلیل می فتار میای معیوب گر  آید درون چرخه بیرون می

ایدئولوژی ای که به کمک  روییم؛ استراتژی روبه استراتژیجا با  آید. در این می ]و نه استدلال و منطق[هدف از پس تصمیم و اراده 
ها  کند که خودِ این تحلیل حلیل غایت و هدفی را استخراج میکند از درون فرآیند ت ای که ادعا می گرایی شود. عقل توجیه می

استراتژی. از منظر انتقادی،  ]اراده و[ست برای پنهان کردن  پوششی سیستم نیست. مفهوم  ایدئولوژیاند، خودش چیزی جز  برساخته
روییم. پیشتر  شده روبه گرفته تصمیم کند؛ یعنی ما با غایت و هدفی سیستم خود را در قالب استراتژی و در جامهٔ اراده آشکار می

تکّه کردن شهر، تخریب و بازیابی آن نقش دارد؛ بدین ترتیب استراتژی طبقاتی  در تحلیل و تکّه استراتژی طبقاتینشان دادیم چگونه 
  ای که چنین تصمی�تی برایش گرفته شده است. کند. جامعه جاری می  خود را در جامعه

گرایان تکنوکرات  بیند. عقل نظمی �ی ای که بالاتر ذکرش رفت چیزی جز آشوب و بی پسِ فرآیندهای شهریگرایی تکنیکی از  اما عقل
کنند (واقعیتی که خودشان هم به آن  مانده از گذشته) نگاه می های شهری باقی ها، بافت شهری، هسته (حومه» واقعیت«وقتی به 

بینند. این فقط  نظمی می جود آمدنش را دریابند و تشخیص دهند. تنها تناقض و بیو  های به توانند شرایط و زمینه انتقاد دارند)، �ی
  تواند فرآیندهای متک· و متناقض را معنا بخشد. اتکاء پرکتیس) که می اتکاء تأمل بازاندیشانه و به است  (به دیالکتیکیخِرد 

نزدیک   بخش از دریچه چنین پرسشی به مسئله گرایی سازمان   نظم درآورد؟ عقل را به  ای ریختگی آشفته توان چنین درهم چگونه می
توان آن را نورمال یا نورمالیزه کرد؟  چگونه می ]پرسند بلافاصله می[هیچ وجه نورمال نیست.  به  نظمی این بی ]باور آنان به[شود.  می

دانند.  نظمی راهگشا نیست. پزشکان جامعهٔ مدرن خود را طبیب این فضای اجت�عی بی�ر می این غیرقابل تصور است. این بی
کنند،  معرفی میگر آن  کنند و خود را درمان نظمی که مشاهده می گرایان به این وضعیت آشفته و بی هدف؟ درمان؟ انسجام. عقل

و از  ]و نه محتوا[گرایان گویا متوجه نیستند که انسجامْ فرم است  کنند. عقل بخشند یا دوباره انسجام را بر آن تحمیل می انسجام می
مند  انسجامی است، به شکل نظام نظمی و بی را که زیربنای بی منطق زیستگاهها اینچنین  است و نه هدف. آن  این رو فقط وسیله

)systematizeگیرند. اینچنین  بخشیدن به واقعیت می عنوان نقطهٔ آغاز برای انسجام گرایان منطق زیستگاه را به آورند. عقل ) درمی
  گرایی عملیاتی شان. اما سیاست شهرسازی تنها یک رویکرد واحد و یگانه ندارد، بلکه در نسبت با عقل بخش است رویکرد انسجام

گرایی معرفی  ها، برخی خود را بر علیه و برخی خود را همراستا با عقل ناسایی کرد. در میان این گرایشتوان چندین گرایش را ش می
شود که به زبان گرافیکی  دهند. گرایشات عمومی شهرسازان تنها وقتی قابل فهم می اش ادامه می کنند و آن را تا انتهای منطقی می

  ح زدن.کردنِ قلم، طر  روی کاغذ پیاده شوند: دیدن، حس

  بندی کرد: توان اینچنین دسته از این رو می 
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ای خاص است. غالباً خود را  شهرسازیِ افرادی با حسن نیتّ (مع�ران و نویسندگان): ایده و طرح این گروه برآمده از فلسفه )۱(
ن دسته ساخت و سازی در دانند که با کمی رنگ و بوی نوستالژی آمیخته است. آرمان ای وامدار انسانگرایی لیبرال کلاسیک می

دانند.  است. این انسانگرایان خود را همزمان پزشک جامعه و مهندس روابط اجت�عی جدید می» مردم«برای » مقیاس انسانی«
 ها را مورد بازاندیشی قرار داده باشند: گیرد بدون آنکه آن آلیسم آنان از الگوهای روستایی مایه می بیان بهتر ایده ایدئولوژی یا به

ها و شهرهایی در  خواهند ساخت�ن های مدنی. انسانگرایان می شهروندانی مشغول در ساخت�ن ـ روستا، کامیونیتی، همسایگی، سکنه
ها را تغییر داده است و معیارهای  مقیاس» انسان«بسازند، غافل از آنکه در دوران مدرن » با معیارهای انسانی«و » مقیاس انسانی«

شود  منتهی می فرمالیسمترین حالت یا به  بینانه اند. این رویکرد در خوش کلی تغییر کرده و شهر)  امروزه بهاعصار پیشین (روستا 
اقتباس   های قدیمی هدف زیباسازی از مدل ، که بهگرایی شناسی زیباییهایی که نه محتوا دارند و نه معنا) یا به  (اقتباس از مدل

 خ دهد.  کنندگان را پاس کند تا ذائقهٔ مصرف می

داند؛ گاه از علم  کنند: این شهرسازی خود را شهرسازی علمی می هایی که در بخش عمومی (دولتی) کار می چی شهرسازیِ اداره )۲(
گرایی که معمولاً با  ای). این علم رشته ای یا میان گذارد (چندرشته روی خود نام سنتز را می گیرند و گاه از مطالعاتی که به مایه می
Kایل دارد. گرایشات مختلفی در این » متغیرهای انسانی«اصطلاح  گرف) به شود، به نادیده گراییِ عملیاتی ترکیب می از عقل اشکالی

های گردش بر دیگر موضوعات  های ارتباطاتی و تکنیک ویژه تکنیک همت علوم عملی، تکنیک، به شهرسازی وجود دارد. گاهی به
پاره از واقعیت  ای تکّه شود. گرایشی Kایل به استقراء کردن از علوم، استقراء کردن از مطالعه از میکند و تبدیل به نقطهٔ آغ غلبه می

ها  مند با Kام اسطوره آورد. این شهرسازیِ تکنوکراتیک و نظام صورت مدلی بهینه درمی دارد. گرایشی دیگر اطلاعات و ارتباطات را به
های شهر ندارد تا راه برای  رهٔ برتری تکنیک) هیچ ابائی از با خاک یکسان کردن باقی�ندههایش (برای �ونه همین اسطو  و ایدئولوژی

  های شهر از هستی کن کردن باقی�نده های این شهرسازی تنها با ریشه های ارتباطاتی و اطلاعاتی بگشاید. مدل ها و شبکه اتومبیل
  توانند ساخته شوند. ست که می اجت�عی

شود در ترکیب و سنتز با  ای که از علوم متفرق استخراج می در برخی گرایشات دیگر از این شهرسازی، اطلاعات و دانش تحلیلی
روییم که به کمک علوم موجود در  ای روبه طور تصور کنیم که با زندگی شهری در هر صورت  نباید اینگیرند.  یکدیگر قرار می

شوند. بدین ترتیب  با یکدیگر ترکیب می جهانی گیریِ  مراکز تصمیم. هر دوی این گرایشات در اردهایی را در اختیار د جامعه داده
سو با نوع خاصی از فلسفه (نوع خاصی از فهم جامعه)  نوبهٔ خود به علمی واحد و یکپارچه تبدیل شده است از یک شهرسازی که به

  بیان دیگر شهرسازی نظامی جهانی و کلیّ است. خورد. به و از سوی دیگر با شکل مشخصی از استراتژی سیاسی پیوند می

دانند و  ای برای بازار و کسب سود می کنند آشکارا شهرسازی را عرصه ها بدون آنکه پنهان  ها: بسازبفروش شهرسازی بساز بفروش )۳(
کنند. از این منظر  د، بلکه شهرسازی میها دیگر فقط در کارِ فروخ) خانه و ساخت�ن نیستن کنند. جدیداً اما آن در این راه عمل می

ها چیزی جز فرصت و امتیاز  های عمرانی برای آن شود. پروژه شهرسازی چه با ایدئولوژی چه بدون آن، تبدیل به ارزش مبادله می
منطق وی شود. جهان رویاییِ زیستگاه بر ر  جا می آوری جابه انگیز و حیرت صورت شگفت نیست: مکان خوشی در زندگی روزانه به

شود که دیگر نیازی به سیستم و نظام ندارد. این  شود. از درون این اتحّاد قسمی پرکتیس اجت�عی زاده می ثبت و حک می زیستگاه
است  جا را پر کرده حالا هم همه همین خاطر است. این تبلیغات همین درست به ]برای زیستگاه[همه تبلیغات و تابلوهای اعلانات 

کنند چراکه در دست گرف) اذهان عمومی خودش تبدیل به ایدئولوژی شده است. پارلی دوم (یکی از  جه میبه آن تو   و همه
زندگی هرروزه شبیه به ». ای جدید زندگی  شود، سبک ست که هl زندگی در آن شکوفا می جایی«های شهری جدید)  پروژه

تان را به ما در خانهٔ کودک  و سبکی را تجربه کنید، کودکان هایتان را به رخت بیاویزید لباس«های جادویی شده است.  داستان
ها چیزی  این». بسپارید و با خیال راحت به خریدتان ادامه دهید، با دوستانتان قرار بگذارید، در داروخانه چایی را مه�ن ما باشید...

�ایاند: نظم واقعی این عناصر،  ما میشدن ه�ن رویای لذت زندگی. جامعهٔ مصرفی خود را از خلال نظم به  نیست جز محقق
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دست آورید و مال خود کنید،  نظم/دستور شاد بودن. این ه�ن بستر، زمینه و ابزار شادی ش�ست. اگر بلد نیستید این شادی را به
  بیش از این وقتتان را تلف نکنید.

رود. برخی از این  پیش می گذر این گرایشات مختلف بهعبارت دیگر نظام یکّه و واحدِ شهرسازیِ جهانی، از ره یا به استراتژی جهانی
تنها مراکز خرید بلکه مراکز  ها نه عمل خواهند کرد. آن» شده جامعهٔ مصرفی کنترل«گرایشات در جهت جامهٔ عمل پوشاندن بر 

وسیله مصرف و لذت  بهکردن ایدئولوژیِ شادی »خوانا«کار را با   شده. این سازند: شهرهای نوسازی مصرف ممتاز و ویژه نیز می
کند که  ریزی می ای را برنامه   هایش تنظیم شده است. این شهرسازی زندگی هرروزه ای که برای پیش بردن ماموریت وسیلهٔ شهرسازی به

و  شده تبدیل به قانون شده و کامپیوتری ریزی کننده). مصرف برنامه ویژه برای زنان گشوده و مشارکت تولیدکنندهٔ رضایت است (به
کنند تا ابزار قدرت را در دستان خود تجمیع کنند: اطلاعات،  گیری بر پا می شود. برخی دیگر مراکز تصمیم هنجارِ کل جامعه می

کردن و خشونت) و اقناع (ایدئولوژی و تبلیغات). حول و حوش این  آموزش، سازمان، عملیات. و البته همچنان: سرکوب (محصور
، این ]ی شهری[ها  شود از حاشیه همراه دارد، پر می هایی به ده و بر اساس هنجارهایی که محدودیتصورت پراکن مراکز، البته به

آیند تا استث�ر مردم محقق شود؛ مردمی که  می های شهرزدا. هر آن شرایطی که برای سلطه و استیلا لازم است گردهم شدن شهری
  د.کنندهٔ فضاان کنندهٔ تولیدات و مصرف ، مصرف تولیدکننده

کند. البته ممکن  با مشکل مواجه می سیاسیلحاظ  همراه دارد؛ چراکه جامعهٔ شهری را به ها بزرگترین خطر را به همگرایی این پروژه
قوام گیرد،   توانست با موفقیت است تناقضاتی جدید از راه برسند و جلوی این همگرایی سد ایجاد کنند. اگر استراتژی واحد می

  ممکن بود جبران ناپذیر باشد.

  

 
  


